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  رابطة ميان تروريسم و مخاصمات مسلحانه؛ با نگاهي به وضعيت افغانستان
  پژوهشي)-(مقاله علمي

  مصطفي فضائلي

  14/02/1401تاريخ پذيرش:     03/08/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده
المللي عموماً اين واقعيت را پذيرفته كه تروريسم در همة اشكال و  جامعة بين امروزه،

المللي است و هرگونه  ترين تهديدها عليه صلح و امنيت بين نمودهايش، يكي از جدي
تروريستي با قطع نظر از نوع انگيزه، زمان، مكان و عاملانش، وصف مجرمانه عمليات 

هاي  هاي اخير از كانون ويژه افغانستان، طي دهه دارد. منطقة غرب آسيا و خاورميانه، به
عمليات تروريستي در جهان بوده است. در همين زمان، اين منطقه مخاصمات مسلحانة 

ددي را نيز شاهد بوده است و در مواردي اين دو پديده در المللي متع بين المللي و غير بين
اي ميان  اي كه سبب طرح اين مسئله شده كه چه نسبت و رابطه گونه اند؛ به هم آميخته

عمليات تروريستي و مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟ عمليات تروريستي، در مواردي كه 
دهد، تابع كدام نظام  ل ميهاي مرتبط با مخاصمات مسلحانه را تشكي بخشي از خشونت

الملل كيفري بر آن حاكم  الملل بشردوستانه و حقوق بين حقوقي است؟ آيا حقوق بين
هايي مجرمانه است كه هرچند در بستر مخاصمة مسلحانه واقع شده  خواهد بود؟ يا اقدام

ها در  المللي دولت ربط و مشمول تعهدات بين باشد، تابع حقوق داخلي كشورهاي ذي
مقررات حقوقي خواهد *زمان مشمول هر دو دستة  ة مبارزه با تروريسم است؟ يا همزمين

بود؟ پاسخ به اين مسئله با نگاهي به وضعيت افغانستان وجهة همت اين پژوهش است 
 -المللي و به روش توصيفي هاي بين اي و رويه هاي كتابخانه گيري از داده كه با بهره

ده و به اثبات اين فرضيه كوشيده است كه عمليات تحليلي در جهت نيل به آن تلاش ش
زمان مصداق عناوين مجرمانه متعدد  تواند هم تروريستي مرتبط با مخاصمات مسلحانه مي

المللي بشردوستانه و كيفري و موجب  باشد و همچنين مشمول حقوق داخلي و حقوق بين
 شود. افراد ربط و مسئوليت كيفري هاي ذي المللي دولت يا دولت مسئوليت بين

  : كليد واژگان
كشي، حقوق  تروريسم، مخاصمات مسلحانه، جرائم جنگي، جنايت عليه بشريت، نسل

  الملل بشردوستانه، افغانستان بين
                                                 

  الملل، دانشكدة حقوق، دانشگاه قم. * دانشيار گروه حقوق بين
m.fazayeli@qom.ac.ir.  
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  مقدمه
تروريسم اگرچه پديدة نوظهوري نيست، تحت تأثير تحولات سياسي، اجتماعي، امنيتي، 

تناسب اين تحول،  اي پيداكرده است. به هاي تازه نش و فناوري اشكال و جلوهنظامي و توسعة دا
ها و ابزارهاي مقابله با تروريسم نيز نيازمند تحول و پويايي است. در گذشته، پديدة تروريسم  راه

هايي  المللي پيدا كرده است. پديده تدريج ابعاد فراملي و بين عمدتاً موضوعي داخلي بوده، اما به
شدن و درنورديدن مرزهاي جغرافيايي و  د توسعة ارتباطات، سرعت گردش اطلاعات، جهانيمانن

  داده هاي تروريستي قرار اي را فراچنگ افراد و گروه هاي تازه سياسي كشورها، امكانات و فرصت
). كما اينكه در 1398:88سبحاني و ديگران، ( است و تنوع اعمال تروريستي را سبب شده است

هاي معارض عليه مقامات و مأموران  غلب، عمليات تروريستي به دست افراد و گروهگذشته، ا
هايي  افتاده است، اما امروزه گاهي چنين عملياتي را دولت عليه چنين افراد و گروه دولتي اتفاق مي

شود. گاهي عمليات  عنوان تروريسم دولتي ياد مي اي كه از آن  تحت  شود؛ پديده مرتكب مي
المللي و دولتي است؛ يعني به دست مقامات و مأموران يك  داراي هر دو جنبة بينتروريستي 

  پذيرد. دولت عليه شهروندان، مقامات و مأموران دولت ديگر صورت مي
دهد و با  از سوي ديگر، پديدة تروريسم گاهي در بستر يك مخاصمة مسلحانه رخ مي

قدر بزرگ واقع  ست خود در مقياسي آنكند. گاه ممكن ا مصاديق جرائم جنگي انطباق پيدا مي
زور در مقام دفاع از خود  شود كه بتواند به آستانة يك مخاصمة مسلحانه نزديك شود و توسل به

را از سوي قربانيان توجيه كند. همچنين ممكن است با احراز عناصر مؤلفه و شروط مقرر در 
  بشريت منطبق شود.كشي يا جنايت عليه  الملل كيفري، با مصاديق نسل حقوق بين

هاي اخير هم درگير مخاصمات مسلحانة  در دهه منطقة خاورميانه، خصوصاً افغانستان،
المللي و هم مواجه با پديده تروريسم بوده است و در بسياري موارد اين دو با  المللي و غير بين بين

انه از جمله از اند. تشخيص نوع ارتباط ميان عمليات تروريستي با مخاصمات مسلح هم درآميخته
دار و نظام حقوقي حاكم بر  اين جهت داراي اهميت است كه در تعيين نوع مراجع صلاحيت

 تعقيب كيفري عاملان آن عمليات اثرگذار خواهد بود.

منظور بررسي اين مسئله، لازم است نخست بحثي هرچند كوتاه دربارة مفهوم و عناصر  به
مؤلفة جرم تروريسم صورت گيرد، آنگاه به بررسي رابطة ميان تروريسم و جرائم جنگي، جنايات 
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كشي در بستر مخاصمات مسلحانه با نگاهي به وضعيت افغانستان مبادرت  عليه بشريت و نسل
تحليلي  -اي و با كاربست روش توصيفي هاي كتابخانه گيري از داده ظور، با بهرهشود. به اين من

هاي مطروحه صورت گرفته است.  هاي علمي حقوقي به پرسش سعي مقتضي در نيل به پاسخ
توان گفت ميان تروريسم و جرائم مرتبط با مخاصمات مسلحانه نسبت عموم و خصوص من  مي

تواند مصداق جنايت جنگي باشد؛ كما اينكه  عمليات تروريستي ميوجه وجود دارد؛ به اين معنا كه 
منزلة  كشي محسوب شود و ممكن است به ممكن است از مصاديق جنايت عليه بشريت يا نسل

ارتباط با مخاصمة مسلحانه واقع شود؛ كما اينكه در بسياري موارد اعمال  جرمي مستقل و بي
كشي مصداق تروريسم شناخته  ريت يا نسلدهندة جرائم جنگي، جنايات عليه بش تشكيل

توان عاملان  الملل بشردوستانه است و مي شوند. در فرض نخست، موضوع تابع حقوق بين نمي
المللي  ديوان كيفري بين الملل كيفري نزد اساس حقوق بين ارتكاب عمليات تروريستي را بر

المللي خاص، محاكمه  بين مطابق شروط مندرج در اساسنامة اين ديوان يا نزد محاكم كيفري
ها مبادرت  اساس صلاحيت جهاني به تعقيب آن انند بر تو هاي ملي نيز مي كرد؛ كما اينكه دادگاه

ورزند. اما در فرض دوم، اعمال صلاحيت كيفري بر مبناي سرزمين يا شخصيت فعال يا منفعل، 
 ي صلاحيت جهاني خاص برربط يا در برخي موارد بر مبنا مطابق با قوانين داخلي كشورهاي ذي

  بود. پذير خواهد اساس مقررات معاهداتي امكان

  مفهوم، عناصر مؤلفه و تعريف تروريسم:. 1

  مفهوم تروريسم .1.1
اساس ملاحظات سياسي  ها در بيان مفهوم تروريسم و تشخيص مصاديقش بر معمولاً، دولت 

وقتي تروريسم از منظر حقوق )، اما 1400:11حيدري و پورقصاب اميري، ( كنند عمل مي
المللي مورد انتظار است. ليكن،  شدة بين الملل مطالعه شود، مفهوم و تعريفي عام و پذيرفته بين

شدة جهانيِ بلامنازعي  الملل عموماً اذعان دارند كه هيچ تعريف پذيرفته پژوهشگران حقوق بين
تروريستي  هاي ضد سر راه اقدام مثابه مانعي بر اين واقعيت ناخوشايند خود به 1وجود ندارد.

  المللي در مبارزه با تروريسم عمل كرده است. قضايي بين المللي و همكاري هماهنگ بين

                                                 
1. E. Chadwick, Self-determination, Terrorism and the International Humanitarian Law of 
Armed Conflict, The Hague 1996, at 2; A. Zimmermann, Commentary to Article 5: Crimes 
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هايي كه چه  اي است براي اشاره به فعاليت اما به باور برخي نويسندگان، تروريسم صرفاً واژه
رفته و غيرقانوني شناخته ها و چه افراد صادر شود، مورد مخالفت گسترده قرار گ از سوي دولت

واقع مصداق  شود، به شايد منظور اين است كه آنچه با واژة تروريسم به آن اشاره مي 1شود. مي
انگاري شده است كه تنها از برخي جهات خصوصيت دارد؛ از  يك يا چند عنوانِ از پيش جرم

دادن  زماني به انجاممنظور واداركردن دولت يا سا جمله اينكه متضمن ارعاب و ارهاب است و به
يابد. ولي اين پرسش جا دارد كه آيا اين  دادن عملي ارتكاب مي كاري يا خودداري از انجام

هاي خاص  كند؟ با اذعان به دشواري انگاري مستقل تروريسم را توجيه نمي خصوصيات، جرم
اين پرسش  پاياني را دامن زده است، شايد هاي بي الملل كه بحث تعريف تروريسم در حقوق بين

شدة جهاني چه ضرورتي دارد؟ در پاسخ بايد گفت، اگر قرار  مطرح شود كه اصولاً تعريف پذيرفته
الملل  ويژه در حقوق بين الملل بشردوستانه ممنوع شود و به باشد اعمال و رفتاري در حقوق بين

اين صورت، در غير  2دهندة آن مشخص باشد؛ انگاري شود، حتماً بايد عناصر تشكيل كيفري جرم
شود. نظر مجمع عمومي ملل  اعمال صلاحيت كيفري براي مقابله با آن، با چالش مواجه مي

المللي  توان با ايجاد تعريفي عام از تروريسم بين گويد تأثير مبارزه با تروريسم را مي متحد كه مي
  3افزايش داد، به همين نكته اشاره دارد.
ش از آنكه با كمبود تعريف تروريسم مواجه باشيم، الملل بي البته بايد گفت در حقوق بين

المللي براي اهداف  ساز شده است. بسياري تعاريف در برخي اسناد بين فراواني تعاريف مشكل
اين تنوع تعاريف تا حدودي ناشي از تنوع تعاريف داخلي است كه  4اند. خاص تنظيم شده

ها در تعريف تروريسم ملاحظات  ولتعلت عمدة اختلاف د 5هاي چشمگيري با هم دارند. تفاوت
بخش چنين اختلافي ميان كشورهاي در حال  هاي آزادي سياسي است؛ از جمله دربارة نهضت

                                                                                                                   
Within the Jurisdiction of the Court”, in: O. Triffterer, Commentary on the Rome Statute of 
the International Court, 1st ed., Baden-Baden 1999, 97-106, at 99. 
1. Higgins, R. ‘The General International Law and Terrorism’ in R. Higgins and M. Flory 
(eds.), Terrorism and International Law (London: Routledge, 1997) at 27-28. 
2. Bassiouni, C. ‘Introduction to International Criminal Law’ (New York: Transnational 
Publishers, 2003) at 63. 
3. The UN General Assembly noted already in 1991 that the “effectiveness of the struggle 
against terrorism could be enhanced by the establishment of a generally agreed definition of 
international terrorism” (UN doc. A/RES/46/51 December 9 2001). 

براي مطالعة بيشتر در اين زمينه رك. محسن عبداللهي، تروريسم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مؤسسة  .4
  .69- 65 ، صص1388هاي شهر دانش،  مطالعات و پژوهش

5. M. Kovač: International criminalization of terrorism, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i 
praksu (Zagreb), vol. 14, broj 1/2007, str. 269. 
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). هر دولتي ممكن 1398:91سبحاني و ديگران، ( يافته مشهود است توسعه و كشورهاي توسعه
اي يا  منطقه دلخواه خود تعريف كند، اما وقتي چندين دولت در سطح است تروريسم را به

اي تحت تأثير تروريسم باشند، مجبور به همكاري براي سركوب آن خواهند بود و اين  فرامنطقه
چندان دقيق، ميسر نخواهد شد. در عين حال، بيش از  مهم بدون تعريفي مشترك، هرچند نه

را تحميل  المللي، اين باور عمومي مثابه موضوعي با ابعاد بين هشتاد سال بحث دربارة تروريسم به
  الملل ضرورت حياتي دارد. كند كه وجود تعريفي جهاني از تروريسم در حقوق بين مي

  عناصر مؤلفة تروريسم .2.1
شود. عنصر  تروريسم مانند هر رفتار مجرمانة ديگر با عناصر مادي و معنوي آن شناخته مي

اري شده است؛ انگ مادي تروريسم شامل اعمالي است كه اغلب طبق قوانين كيفري ملي جرم
نفسه  گيري. البته ممكن است برخي رفتارها في گذاري، هواپيماربايي و گروگان مانند قتل، بمب

مانند تأمين مالي يك سازمان كه  1شود، مجرمانه نباشد، اما در شرايط خاصي غيرقانوني تلقي 
تروريسم  خود غيرقانوني نيست، ليكن در شرايطي ممكن است مصداق جرم تأمين مالي خودي به

  2محسوب شود.
يكي از مناقشات در تعريف تروريسم ماهيت قربانيان است. آيا ويژگي خاصي در خصوص 

شود كه بايد عليه جمعيت  قربانيان شرط است، مثل آنچه در جنايت عليه بشريت گفته مي
وريسم توان گفت با توجه به بستر ارتكاب جرم، قربانيان تر غيرنظامي باشد؟ در اين خصوص مي

  ممكن است اشخاص خصوصي، دولتي، غيرنظامي يا حتي نظامي يا كارمندان يك سازمان باشند.

                                                 
1. Cassese, A. ‘The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law’, 4 
Journal of International Criminal Justice 933-958 (2006) at 934. 

اقدامي كه  هرگونهاساس منطق كلاسيك حقوق كيفري، تعقيب كيفري  . البته گفتني است كه هرچند بر2
 است پذير امكانانجام شود، از جمله تأمين مالي آن، تحت عنوان معاونت در جرم مي جرارتكاب تسهيل  منظور به
، »هاي تروريستي قبال اعمال گروه ها در المللي دولت مسئوليت بين«نك. سيدعلي هنجني و سعيد فرهادنيا، (

پيرو سياست كيفري در حال حاضر  ) ،80، ص 1397 فصلنامة تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، زمستان
آبادي و  نك. محمدعلي حاجي دهده است (شانگاري  مستقل جرم يتأمين مالي تروريسم خود تحت عنوانافتراقي، 

، فصلنامة »المللي سياست جنايي ايران در قبال جرم تأمين مالي تروريسم در پرتو الزامات بين«سعيده خاتمي، 
ويژه كنوانسيون  المللي به ). رويكرد منعكس در اسناد بين43، ص 1397وق اسلام و غرب، پاييز پژوهش تطبيقي حق

  منزلة جرم مستقل است. مبارزه با تأمين مالي تروريسم نيز حاكي از تلقي تأمين مالي تروريسم به
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توجه در عنصر مادي تروريسم، قلمروي فعاليت تروريستي است. هرگاه  جنبة ديگر درخور 
فعاليت تروريستي درون قلمروي يك كشور واقع شود و فاقد عنصر خارجي باشد، موضوعي 

ولي چنانچه به كشور يا كشورهاي  1المللي است. د و فاقد جنبة حقوقي بينشو داخلي تلقي مي
كند. البته بايد  الملل ارتباط پيدا مي المللي دارد و به حقوق بين ديگر هم مرتبط باشد، جنبة بين

گفت با قطع نظر از وجود عنصر خارجي، مبارزه با تروريسم در راستاي تعهدات حقوق بشري 
  المللي باشد. ف حقوقي بينتواند داراي وص مي

دادن فعل  شود: قصد عام در خصوص انجام اما عنصر معنوي تروريسم شامل دو قصد مي
مجرمانه و قصد خاص براي دستيابي به هدف مد نظر و آن ايجاد رعب و وحشت در بين مردم يا 

دادن  ممنظور واداركردن مقام دولتي يا خصوصي به انجا گروهي از مردم يا اشخاصي خاص، به
امري يا اجتناب از عملي. تمركز اصلي بر تأثير اقدام تروريستي است و ايجاد رعب وسيله است. 
ضمن اينكه هدف نبايد شخصي باشد، بلكه بايد مبتني بر ملاحظات سياسي، ايدئولوژيك، قومي 

رغم مناقشات مفهومي دربارة  به 2بندي شود. يا مذهبي باشد تا در چارچوب تروريسم طبقه
المللي شكل گرفته است و شاهد محكوميت  روريسم، دركي جهاني دربارة پديدة تروريسم بينت

المللي زماني مشكلي  المللي هستيم. ابهام در تعريف تروريسم بين عمومي آن از سوي جامعة بين
انگاري آن باشد و در پي آن ابهاماتي را دربارة مسئوليت كيفري،  جدي خواهد بود كه مانع جرم

المللي را با  المللي برانگيزد و همكاري بين ها و ديگر بازيگران بين يت قضايي، تعهدات دولتصلاح
  چالش مواجه سازد.

  تعريف تروريسم .3.1
كاربرد «توان تروريسم را عبارت از  از نظر برخي نويسندگان در مقام ارائة يك تعريف عام، مي

منظور مجبور يا  فراد يا اموال غيرنظامي بهيا تهديد به كاربرد غيرقانوني زور و خشونت عليه ا
 3دانست.» ها با هدف دستيابي به مقاصد سياسي، مذهبي و ايدئولوژيك كردن حكومت مرعوب

المللي، در  گاه باور عمومي جامعة بين منزلة تجلي متحد، به البته، مجمع عمومي سازمان ملل

                                                 
لنامة تحقيقات حقوقي ، فص»تروريستي در احراز وضعيت پناهندگي جرائمجايگاه مرتكبان «. نك. فاطمه كيهانلو، 1

  .321، ص 88دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة 
2. Cassese A., op. cit., at 940. 
3. Harry Henderson, Global Terrorism: The Complete Reference Guide, Switzerland, 
Geneva.201, p. 4. 
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، در توصيف »المللي مقابله با تروريسم بينتدابير «، با عنوان 1)1994 دسامبر 9( 6/49قطعنامة 
اي كه براي ايجاد وحشت در ميان  كارانه اعمال جنايت«گونه مقرر داشته است:  تروريسم اين

ريزي شده  عموم مردم، گروهي از اشخاص يا اشخاصي خاص، براي مقاصد سياسي قصد يا برنامه
ولوژيك، نژادي، قومي، مذهبي يا هر است، با قطع نظر از هرگونه ملاحظات سياسي، فلسفي، ايدئ

گونه اعمال را در  مجمع اين» ملاحظة ديگري كه ممكن است براي توجيه آن به كار گرفته شود.
  ناپذير دانسته است. هر شرايطي توجيه

گونه  تر تروريسم را اين )، با تعابيري نسبتاً دقيق2004(1566اما شوراي امنيت در قطعنامة 
گيري  قصد قتل يا جراحت جسمي شديد يا گروگان كارانه، به هاي جنايت داماق«معرفي كرده است: 

منظور ايجاد حالت وحشت در عموم مردم يا گروهي از اشخاص  از جمله عليه افراد غيرنظامي، به
دادن كاري يا  المللي به انجام يا افرادي خاص، با هدف واداركردن يك دولت يا يك سازمان بين

تواند در سه سطح  مثابه ابزار تروريسم مي بر اين اساس، ايجاد وحشت به» خودداري از عملي.
گرفته شود. براي مثال، بسياري از اعمال تروريستي ارتكابي در  عمومي، گروهي و فردي به كار

المللي، متوجه عموم مردم  افغانستان طي دو دهة اخير، طبق گزارش دادستان ديوان كيفري بين
هاي مختلف جمعيت، هدف قرار داده  نيان خود را از اقشار، اقوام و گروهافغانستان بوده و قربا

اما برخي عمليات تروريستي در افغانستان اعضاي يك گروه قومي، زباني يا مذهبي خاص  2است.
گاهي نيز ممكن است افراد خاصي هدف عمليات تروريستي واقع شوند؛  3را هدف قرار داده است.
  ايم. اي شاهد بوده رة دانشمندان هستهمانند آنچه در ايران دربا

اعمال تروريستي ممكن است علاوه بر اشخاص، اموال و منابع اقتصادي يا ساختارهاي 
طور كه تعريف اتحادية اروپا (مادة  دهد. همان سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشوري را هدف قرار

ت تروريستي، برخي اعمال جنايا«، دلالت دارد: )»2002« يك چارچوب مبارزه با تروريسم
اند و با توجه  كارانه هستند كه در فهرستي از جرائم شديد عليه اشخاص يا اموال قرار گرفته جنايت

                                                 
1. See also the Resolution of the Sixth Committee of the UN (19 November 2001), 
A/C.6/56/L.22, para 2. 
2. ICC, Public redacted version of “Request for authorization of an investigation pursuant to 
article 15”, 20 November 2017, ICC-02/17-7-Conf-Exp; Red 20-11-2017 1/181, NM PT. 

توان مصداق  را مي 1998رشريف به دست گروه طالبان در سال اي شيعه در مزا . قتل عام فجيع مردم هزاره3
  كشي دانست. رك. جنايت نسل

The Massacare In Mazar-I Sharif, available at; www.hrw.org, 1998. 
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المللي، با هدف مجبوركردن  آن، ممكن است به يك كشور يا سازمان بين  به ماهيت و زمينة
زي جدي يا تخريب بنيادي سا ثبات غيرقانوني آن به انجام يا خودداري از انجام عملي، يا بي

اين تعريف در مقايسه با » ساختار سياسي، اقتصادي يا اجتماعي آن، آسيب شديد وارد كنند.
رسد، زيرا هم در عنصر مادي علاوه بر جرائم عليه اشخاص به  تر به نظر مي تعاريف قبلي جامع

د ايجاد وحشت جرائم عليه اموال نيز اشاره كرده است و هم در عنصر معنوي علاوه بر قص
عمومي و هدف سياسيِ واداركردن دولت يا سازمان به انجام يا عدم انجام عملي، هدف 

سازي يا تخريب بنيادي ساختار سياسي، اقتصادي يا اجتماعي يك كشور يا سازمان را نيز  ثبات بي
براي  توان از مفهوم تروريسم اقتصادي نيز سخن به ميان آورد و افزوده است. بر اين اساس، مي

كنندة غيرقانوني را كه با هدف فروپاشي ساختار اقتصادي يك  اصطلاح فلج هاي به مثال تحريم
  گيرد، مصداق آن به شمار آورد. ملت صورت مي

شود و گاهي اقدام  گاهي تروريسم به دست دولتي عليه مردم خودش واقع مي، از سوي ديگر
 تروريسم دولتي در كشورهاي دموكراتيك المللي است. معمولاً دولت در حمايت از تروريسم بين

  1شود. افتد، بلكه از تروريسم عليه ساير كشورها پشتيباني مي عليه مردم خودشان اتفاق نمي
  شود: توان گفت تروريسم اغلب، اگرچه نه هميشه، با چهار مؤلفه تعريف مي در مجموع مي 

  كاربرد خشونت يا تهديد به آن؛ -1
  اعمالي كه جلب توجه عمومي كند؛ ايجاد وحشت با انجام -2
  المللي؛ هاي تحت حمايت بين گرفتن عمدي غيرنظاميان يا ساير افراد و گروه هدف -3
هدف سياسي: واداركردن يك دولت يا سازمان به اتخاذ تصميم يا اقدامي يا خودداري از آن  -4

  ها). هاي ايدئولوژيك، نژادي، قومي، مذهبي و مانند اين با انگيزه(

  الملل بشردوستانه تروريسم و حقوق بين .2
پديدة تروريسم ممكن است در بستر يك مخاصمة مسلحانه رخ دهد و با مصاديق جرائم 

كشي انطباق پيدا كند. گاه ممكن است خود در  جنگي يا جنايت عليه بشريت يا جنايت نسل
انه نزديك شود و توسل قدر بزرگ رخ نمايد كه بتواند به آستانة يك مخاصمة مسلح مقياسي آن

                                                 
1. United Nations, Various Definitions of Terrorism Controversy in Defining Terrorism, pp.1-
3, available at: https://dema.az.gov/sites/default/files/Publications/AR-Terrorism%20 
Definitions-BORUNDA.pdf, visited on August 11, 2021. 
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زور را از سويِ طرف مقابل در مقام دفاع از خود توجيه كند. همچنين، در شرايط صلح نيز  به
 يا كشي الملل كيفري، با مصاديق نسل ممكن است با احراز عناصر و شروط مقرر در حقوق بين

گونه كه گذشت، تشخيص وجود و نوع ارتباط ميان  همان جنايت عليه بشريت منطبق شود.
دار و نظام حقوقي  عمليات تروريستي با مخاصمات مسلحانه از جهت تعيين نوع مراجع صلاحيت

حاكم بر تعقيب كيفريِ عاملان آن عمليات داراي اهميت است. مسئلة ديگر اين است كه اَعمال 
شردوستانه خواهد بود يا ارتكاب تروريسم در چه الملل ب تروريستي در چه صورتي تابع حقوق بين

المللي عاملان آن  المللي شناخته شود و موجبات مسئوليت كيفري بين تواند جنايت بين شرايطي مي
  گيرد. المللي قرار را فراهم كند و تابع اصل صلاحيت جهاني يا مشمول صلاحيت ديوان كيفري بين

يا چند دولت با انعقاد معاهدة خاصي برخي اعمال  توجه به اين نكته لازم است كه هرگاه دو
انگاري كنند، چنين  ها بوده، جرم را كه پيش از اين در زمرة امور تحت صلاحيت انحصاري دولت

المللي براي عاملان ارتكاب آن اَعمال  خود موجب شناسايي مسئوليت كيفري بين خودي اقدامي به
هاي عضو را ملزم به  ين خواهد بود كه دولتبلكه اثر اصلي چنين معاهداتي ا 1شود، نمي
انگاري اَعمال موضوع معاهده در قوانين داخلي و نيز متعهد به همكاري با ساير اعضا در  جرم

گونه جرائم،  كند. به اين زمينة تحقيق، تعقيب و محاكمه و مجازات عاملان ارتكاب آن جرائم مي
م معاهداتي مستلزم مسئوليت كيفري در قلمرو شود. بنابراين، جرائ گفته مي» جرائم معاهداتي«

است. » محاكمه يا مسترد كن«هاي عضو معاهده خواهد بود و تابع اصل  هاي مليِ دولت نظام
دهد تا بتوان از صلاحيت  المللي را نتيجه نمي چنين جرائمي لزوماً مسئوليت كيفري بين ليكن اين

  ها سخن گفت. دربارة آن المللي يا از اصل صلاحيت جهاني محاكم كيفري بين
الملل  ارتباط با مخاصمة مسلحانه واقع شوند، تابع حقوق بين كما اينكه هرگاه چنان اعمالي بي

هاي مشتمل  بشردوستانه نخواهند بود؛ زيرا اصولاً حقوق بشردوستانه منحصراً نسبت به وضعيت
  2بليت اعمال خواهد داشت.المللي قا المللي و خواه غير بين هاي مسلحانه خواه بين بر درگيري

توان مصداق جرائم معاهداتي دانست كه موضوع چندين كنوانسيون  المللي را مي تروريسم بين
اند،  ميلادي تاكنون منعقد شده 1963كه از سال  المللي بين هاي المللي است. اين كنوانسيون بين

                                                 
1. Marks, S. and Clapham, A. ‘International Human Rights Lexicon’ (Oxford: Oxford 
University Press, 2005) at 226.; M. Kovač, supra note 6, at. 274. 

، ، ترجمة سيد قاسم زماني و نادر ساعد، تهرانحقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانهديتر،  فلك، .2
  .18، ص. 1392دانش،  مؤسسة شهر
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ها مباني  اين قبيل كنوانسيون 1ند.كن المللي ياد مي مثابه يك جرم بين الجمله از تروريسم به في
كنند: نخست،  بندي مي هاي عضو را در قبال تروريسم در دو مقوله دسته صلاحيت كيفري دولت

فعال و ( شدة صلاحيت ملي شامل صلاحيت سرزميني و صلاحيت شخصي همان مباني شناخته
تروريسم رواج  ي ضدها المللي است و از طريق كنوانسيون منفعل) و ديگري كه ويژة جرائم بين

يافته، نوعي صلاحيت جهاني است. اصل صلاحيت جهاني بر اين فرض استوار است كه هر 
اند،  ها عموماً آن را محكوم كرده دولتي در اعمال صلاحيت در خصوص جرائم سنگيني كه دولت

در  هاي عضو را ملزم به اعمال صلاحيت معاهدات ضد تروريسم تنها دولت 2داراي منافعي است.
تواند نقش مهمي در مبارزه  ها حضور داشته باشند و مي كند كه در قلمرو آن خصوص متهماني مي

با تروريسم ايفا كند. بنابراين، يكي از راهكارهاي مؤثر در مبارزه با تروريسم در هر منطقه 
نيز دور  كه به نظر براي منطقة غرب آسيا 3اي در اين زمينه باشد تواند انعقاد معاهدات منطقه مي

  از دسترس نيست.
الملل بشردوستانه، به وضعيتي با عنوان تروريسم توجه نشده است. از نظر  در حقوق بين

و از وضعيتي به نام تروريست  4الملل بشردوستانه، شخص يا رزمنده است يا غيرنظامي حقوق بين
ي مسلح همه صراحت سخني گفته نشده است و اعضاي نيروها نحو ايجابي يا سلبي به به

تمايز ميان رزمنده و غير رزمنده مهم است، زيرا  5اند؛ مگر كاركنان پزشكي و روحانيان. رزمنده
دليل اعمال قانوني در عمليات نظامي زمان جنگ محاكمه كرد؛ حتي اگر  توان به رزمنده را نمي

 آن اعمال در زمان صلح جرم سنگين محسوب شوند. در صورت دستگيري هم وضعيت اسير

                                                 
1. Cassesse, supra note 7, at.942 
2. Randall, K. ‘Universal Jurisdiction under International Law’ 66 Texas Law Review 785- 
842 (1988) at 788. 

توان  اي متعددي براي مبارزه با تروريسم منعقد شده است كه براي نمونه مي هاي منطقه . تاكنون كنوانسيون3
)؛ كنوانسيون 1971( اشاره كرد به: كنوانسيون سازمان كشورهاي آمريكايي دربارة منع و مجازات اعمال تروريستي

)؛ 1987( اي سارك براي همكاري در سركوب تروريسم كنوانسيون منطقه)؛ 1977( اروپايي براي سركوب تروريسم
)؛ كنوانسيون همكاري ميان كشورهاي مستقل 1998( كنوانسيون كشورهاي عربي براي سركوب تروريسم

 هاي اسلامي براي مبارزه با تروريسم )؛ كنوانسيون سازمان همكاري1999( المنافع براي سركوب تروريسم مشترك
 ).1999( نوانسيون اتحادية آفريقا در منع و مبارزه با تروريسم) و ك1999(
  .1949هاي ژنو  به كنوانسيون 1977پروتكل اول الحاقي  43و مادة  1949كنوانسيون سوم ژنو  4. نكد. بند الف مادة 4

5. Dustin A. Lewis, Naz K. Modirzadeh, and Gabriella Blum, Medical Care in Armed 
Conflict: International Humanitarian Law and State Responses to Terrorism (Harvard Law 
School Program on International Law and Armed Conflict (HLS PILAC), Sept. 2015). P.32., 
available at: http://pilac.law.harvard.edu/research-menu/#research 
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برخوردارند. غيرنظاميان نيز تحت حمايت  1949هاي كنوانسيون سوم ژنو  جنگي دارند و از حمايت
الحاقي به  1977هاي اول و دوم  الملل بشردوستانه هستند. اين مصونيت طبق پروتكل حقوق بين
بنابراين،  1كه فرد غيرنظامي وارد درگيري مستقيم شود. ادامه دارد تا وقتي 1949هاي ژنو  كنوانسيون

  دهند. دست مي ورود افراد غيرنظامي به مخاصمه منع نشده است، اما مصونيت را از
توجه به اين نكته مهم است كه غيرنظامي حتي اگر تروريست باشد، غيرنظامي است؛ مگر 
اينكه اعمال تروريستي او با مخاصمة مسلحانه ارتباط روشني داشته باشد. به سخن ديگر، اعمال 

الملل بشردوستانه خواهند بود كه ارتباط كافي با مخاصمة  يستي تنها زماني تابع حقوق بينترور
شده در قلمرو تحت تأثير مخاصمه  مسلحانه داشته باشند. بنابراين، همة اعمال تروريستيِ واقع

اَعمال  2شوند و مشمول حقوق بشردوستانه نيستند. مسلحانه بخشي از مخاصمه محسوب نمي
هاي غير درگير در مخاصمه را بايد از  عاديِ ارتكابي به دست افراد يا سازمانتروريستي 

 3شوند. هاي مخاصمه يا مرتبط با آن مرتكب مي دانست كه طرف هاي تروريستي متمايز خشونت
مرتبط با مخاصمه تابع حقوق داخليِ سازگار با ساير  به سخن ديگر، اعمال تروريستي غير

الملل مانند حقوق بشر است. اما تا جايي كه اعمال تروريستي ارتباط  نربط حقوق بي هاي ذي حوزه
منظور ايجاد رعب و  كافي با مخاصمة مسلحانه داشته باشند، مانند حملات عليه غيرنظاميان به

 4الملل بشردوستانه نيز خواهد بود. وحشت با هدف وادارساختن طرف به تسليم، نقض حقوق بين

                                                 
1. Articles 51(3) AP I and 13(3) AP II. Pursuant to Common Article 3(1); See U.S. 
Department of Defense, Law of War Manual §§ 2.9.1.2 and 2.9.4 (2015); see Yoram 
Dinstein, “The ICRC Customary International Humanitarian Law Study,” 82 ILS (2006) 107 
[citations omitted] (originally published in 36 IYHR 2006). 
2. See, Ben Saul, “Terrorism and international humanitarian law,” in Research Handbook on 
International Law and Terrorism 214 (ed. Saul, 2014). 

  . همان.3
 يهدف اصل با آميز خشونت يدهايتهد اياعمال «، پروتكل اول الحاقي 51مادة  2بند مثال، بر اساس  براي. 4

اقدامات «.... ، پروتكل دوم 4 مادة 2بند و طبق .» ممنوع است ي،رنظاميمردم غ نيگسترش رعب و وحشت در ب
 ها آن ياند، چه آزاد دهياز مشاركت در جنگ دست كش اي اند شركت مستقيم در جنگ نداشتهكه  يافراد هيعل ذيل

اين  ».يستي] اقدامات ترور…بماند: [ يممنوع باق جا هميشه و همه ديممنوع است و با نه، ايمحدود شده باشد 
  :. براي مثال، نكباشند يداخل نيو قوان يالملل نيب يفريك نيممكن است نقض قوان نيهمچناعمال 

ICTY, Prosecutor v. Galić, Appeals Chamber, Judgment, Case No IT-98–29-A, November 
30, 2006, pp. 39–44, paras. 87–90. 

بند كه در  طور همان يرنظاميمردم غ هيرعب و وحشت عل تيممنوع«كه  ديرس جهينت نيبه اديوان در اين پرونده 
متعلق به حقوق  وضوح به ،شده حيدوم تصر يپروتكل الحاق 13 ةماد 2بند  اول و يپروتكل الحاق 51 مادة 2
 براي مثال، نك:.» استمعاهدات به زمان ورود آن  از حداقل عرفيالملل  نيب
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هاي  توان اعمال كرد، قتل الملل بشردوستانه را مي يي كه حقوق بينها در عين حال، در وضعيت
  1تواند نقض حقوق بشر نيز شناخته شود. ناقض قوانين بشردوستانه مي

انگاري  منزلة تروريسم جرم با وجود اين، برخي اعمالي كه ممكن است در حقوق داخلي به
هرچند اين به آن معنا نيست كه مجاز  الملل بشردوستانه ممنوع نيستند؛ شده باشند، در حقوق بين

توان ادعا كرد كه طبق مفاد  حال، مي  اند. اما در عين نگرفته شمرده شده باشند، بلكه مد نظر قرار
پروتكل اول الحاقي  51مادة  2و بند  1949كنوانسيون چهارم ژنو  33مشترك و مادة  3مادة 
آميز مغاير با اصول ضرورت،  خشونت، عمل 1977پروتكل دوم الحاقي  14و  3و مواد  1977

مثابه  گيرد، به پراكني ميان جمعيت غيرنظامي انجام مي تناسب و تفكيك كه با هدف اصلي وحشت
الملل بشردوستانه در اين زمينه  تروريسم قابل شناسايي است. به سخن ديگر، مفاد حقوق بين

است كه عنصر قربانيان  هاي متداول در زبان مشترك راجع به تروريسم حاوي همان مؤلفه
شود. از اين روي،  آميز و وجود هدفي سياسي را شامل مي گناه يا غيرنظاميان، عمل خشونت بي

توان گفت مفهوم ترور مستفاد از  چون كنوانسيون چهارم ژنو به حقوق عرفي بدل شده است، مي
  اين كنوانسيون قابليت كاربرد جهاني دارد.

تروريستي حين عمليات جنگي و مرتبط با مخاصمة مسلحانه به هر حال، هرگاه اعمال 
تواند مصداق جنايت جنگي باشد. همچنين،  ارتكاب يابد، علاوه بر وصف مجرمانة تروريسم، مي

ربط، جنايت عليه بشريت يا  ممكن است در زمان مخاصمه يا غيرمخاصمه با احراز شروط ذي
  كشي بشمار آيد. جنايت نسل

  المللي مشمول صلاحيت جهاني بينتروريسم، جنايت  .3
گونه كه گفته شد، تروريسم بر اساس معاهدات منعقدشده براي مبارزه با اين پديده  همان

هاي عضو را ملزم به محاكمه يا استرداد  مشمول صلاحيت كيفري معاهداتي است كه دولت
برخي جرائم  كند. ليكن، مظنونان يا متهمان به ارتكاب اعمال تروريستي موضوع معاهده مي

المللي مشمول صلاحيت جهاني به معناي عام و واقعي كلمه هستند. فهرست چنين جرائمي  بين

                                                                                                                   
Hans Gasser, “Acts of terror, ‘terrorism’ and international humanitarian law,” 84 IRRC No. 
847 (2002) 554–62. 

بررسي و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروريسم و حقوق «زاده، محمد،  سرتيپي، حسن، بردبار، موسي .1
  .52، ص. 1391، پاييز و زمستان 38، ش. 14پژوهش حقوق عمومي، سال ، »المللي مخاصمات مسلحانة بين
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رسد صلاحيت جهاني دربارة جنايات جنگي،   نحو حصري تعيين نشده است. اما به نظر مي به
م انگيز نباشد. بر اين اساس، چنانچه تروريس كشي چندان بحث جنايات عليه بشريت و جنايت نسل

المللي بتواند زيرگروه هر يك از اين سه دسته جنايات تلقي شود، موجب مسئوليت كيفري  بين
عمليات تروريستيِ مرتبط با مخاصمة  2و مشمول صلاحيت جهاني خواهد بود. 1المللي بين

تواند وصف جنايت جنگي داشته باشد؛ كما اينكه اعمال تروريستي چه در زمان  مسلحانه مي
تواند مصداق جنايات عليه بشريت يا  مان صلح، در صورت احراز شرايط، ميجنگ و چه در ز

   كشي بشمار آيد. نسل
المللي دربارة وضعيت افغانستان، اطلاعات  بر اساس گزارش دادستانِ ديوان كيفري بين

ها  هاي مسلح وابسته به آن حاصله مبناي معقولي براي اين باور است كه اعضاي طالبان و گروه
دهندة جنايات عليه  يافته در وضعيت مورد بحث هستند. جرائمي كه تشكيل ول جرائم ارتكابمسئ

هاي  يافتة ارعاب، قتل مثابه بخشي از يك كمپين گسترده و سازمان بشريت و جنايات جنگي به
هدفمند و ربودن غيرنظامياني بوده كه به تصور طالبان، حامي دولت افغانستان يا نهادهاي خارجي 

مسلح وابسته  هاي گروه، طالبان و 2003 هاز اول م 3خالف حكومت و ايدئولوژي طالبان بودند.يا م
حملات  نياند. ا انجام داده عمدي حملات در سراسر خاك افغانستان يرنظاميمردم غ هيعل ،به آن
 اي ،يخارج ينهادها حامي انيرنظاميغيا  افغانستان حامي دولت انيرنظامياز غ يخاص يها گروه

 داده قرار ، هدفطالبان هستند يدئولوژيمخالف حكومت و ا شود يكه تصور مرا  يانيرنظاميغ
پارلمان،  يكارمندان دولت در تمام سطوح، اعضاشوند:  اين افراد مي شامل انيرنظاميغ نيا .است

و  يكارمندان انتخابات، ملاها، رهبران قوم ،يتيولا يشورا و شورا ياعضا ،نايولسوالان و وال

                                                 
1. Based on Marks, S. and Clapham, A. ‘International Human Rights Lexicon’ (Oxford: 
Oxford University Press, 2005) at 226-227. 
2. Enache Brown., C and Fried, A. ‘Universal Crime Jurisdiction and Duty: The Obligation of 
Aut Dedere Aut Judicare in International Law’ 43 McGill Law Journal 613-633 (1998) at 621. 

. گزارش دادستان همچنين حاكي است اطلاعات حاصله دلالت بر اين دارد كه اعضاي نيروهاي امنيت ملي 3
رحمانه با  ر الگوهاي سيستماتيك شكنجه و رفتار بيويژه اعضاي دايرة امنيت ملي و پليس ملي، د افغان به
آمده نشان از  دست اند. همچنين اطلاعات به هاي افغان دخيل بوده هاي مرتبط با مخاصمه در بازداشتگاه بازداشتي

رحمانه،  ) نيز مرتكب اعمالي مانند شكنجه، رفتار بيCIA( متحده آمريكا آن دارد كه آژانس اطلاعات مركزي ايالات
 2003هاي  ويژه در سال هاي ديگر، به هاي مخاصمه در افغانستان و موقعيت اوز و خشونت جنسي عليه بازداشتيتج
  اند. شده 2004و 

International Criminal Court, No.: ICC-02/17 Date: 20 November 2017. Para.4 Available at: 
www. https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2017_06891.pdf 
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 ،ييمقامات قضا ان،يمعلمان، دانشجو ،درمانيخدمات  دهندگان ارائه ريپزشكان و سا ،يمذهب
شركت  يعموم كاربريبا  يكه در كار ساختمان يگران، كشاورزان، كاركاميون مترجمان، رانندگان

 ،يردولتيهاي غ بشردوستانه، كاركنان سازمان ملل، كارمندان سازمان فعالان حوزة اموردارند، 
  1اند و بستگانشان. وستهيصلح افغانستان پ ةكه به برنام ينگاران، و افرادخبر

  مثابه جنايت جنگي تروريسم به .1.3
شود كه  به بيان كلي، جنايت جنگي وصف رفتار غيرقانوني حين مخاصمة مسلحانه تلقي مي

الملل  هاي منازعه مرتكب شوند. بر اساس حقوق بين ممكن است نيروهاي هر يك از طرف
تواند  الملل كيفري، اعمال تروريستي در زمان مخاصمة مسلحانه مي بشردوستانه و حقوق بين

المللي يا غير  هرگاه در جريان يك مخاصمة مسلحانه اعم از بين 2جنايت جنگي شناخته شود.
قصد ايجاد وحشت با هدف  المللي، حمله به غيرنظاميان يا ساير اشخاص تحت حمايت به بين

تواند  لت يا سازماني به اتخاذ تصميم يا اقدامي يا اجتناب از آن صورت گيرد، ميواداركردن دو
المللي نيز بر اين  هاي برخي محاكم كيفري بين ها و رويه جنايت جنگي توصيف شود. اساسنامه

  3موضوع دلالت دارند.
ماهيت توان  مي 1949هاي ژنو  گونه كه اشاره شد، با رجوع به مقررات كنوانسيون همان

هاي  جنايت جنگي اعمال تروريستي را اثبات كرد. هرچند به باور برخي نويسندگان، كنوانسيون
هاي  ژنو تنها در مواردي حاوي صلاحيت جهاني الزامي هستند كه اعمال ارتكابي منجر به نقض

صراحت  ها به هاي تروريستي در اين كنوانسيون ها بشود؛ حال آنكه فعاليت شديد كنوانسيون
كنوانسيون  147اما در پاسخ بايد گفت مفاد مادة  4منزلة موارد نقض شديد ذكر نشده است، هب

كشتن افراد «دارد، به مواردي مانند  چهارم كه فهرستي از موارد نقض شديد را بيان مي
شود؛ بنابراين، تروريسم  هاي تروريستي هم مي كند كه شامل اقدام اشاره مي» شده محافظت

                                                 
1. UNAMA, “Afghanistan Annual Report 2016: Protection of Civilians in Armed Conflict”, 
February 2017, AFG-OTP-0006-3441 at 3511 (“UNAMA 2016 Annual Report”) 
2. Robert Arnold, The Prosecution of Terrorism as a Crime Against Humanity, 2004, p.10, at 
http://www.zaoerv.de © 2004, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht 

 المللي نورنبرگ ترور غيرنظاميان را هم جنايت جنگي و هم جنايت عليه بشريت ارزيابي كرده بود. دادگاه نظامي بين
3. The Galić case, ICTY, Judgement, Galić (IT-98-29-T), Trial Chamber, 5 December 2003), 
(paragraphs 113-129). 66 ICTR Statute, Article 4(d); Article 3(d) of the 2000 Statute of the 
Special Court for Sierra Leone. 
4. Cassese, A. ‘The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law’, 4 
Journal of International Criminal Justice 933-958 (2006) at 947. 
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رسد وقتي اعمال تروريستي در  ق نقض شديد كنوانسيون محسوب شود. به نظر ميتواند مصدا مي
يابد، انگيزة عاملان و نوع تروريسم از حيث  مثابه جنايت جنگي ارتكاب مي درگيري مسلحانه و به

بودن يا نبودن چندان اهميت ندارد، زيرا در زمان مخاصمة مسلحانه هرگونه انگيزة شخصي  دولتي
وقي است. به سخن ديگر، در ارتكاب جنايات جنگي قصد خاص شرط نيست، فاقد اهميت حق

توان گفت آنچه ويژگي خاص اعمال تروريستي در زمان صلح است، يعني ايجاد رعب و  بلكه مي
دادن كاري يا اجتناب از عملي، همان  وحشت با هدف واداركردن يك دولت يا سازمان به انجام

ست، زيرا غرض از جنگ و عمليات جنگي با قطع نظر از قصد و هدف عام در عمليات جنگي ا
قانوني يا غيرقانوني بودنشان، همانا واداركردن طرف مقابل به اتخاذ تصميم يا اقدامي يا اجتناب 

  از آن است.
المللي رواندا و دادگاه ويژة سيرالئون حاوي مقرراتي است كه  ديوان كيفري بين اساسنامة

اما اين  1كند. منزلة يك زيرگروه جرائم جنگي منع مي مسلحانه به تروريسم را در بستر مخاصمة
مثابه يك جرم مستقل در عرض ساير جنايات مرتبط با مخاصمة  دو اساسنامه تروريسم را به

مثابه يكي  المللي از تروريسم به اند. البته، اساسنامة ديوان كيفري بين انگاري نكرده مسلحانه جرم
كند، ليكن اين سكوت را نبايد دليل بر نفي موضوع دانست، زيرا اساسنامة  از جرائم جنگي ياد نمي

بنابراين، اعمالي كه چنانچه خارج  2ديوان در بيان قواعد حقوق عرفي حصري عمل نكرده است.
شود، هرگاه در ارتباط با مخاصمة مسلحانه  از مخاصمة مسلحانه واقع شود تروريسم محسوب مي

از اين رو، هرگاه تروريسم در بستر  ر زمرة جرائم جنگي به شمار رود.تواند د ارتكاب يابد، مي
الملل بشردوستانه را محقق  اي مسلحانه واقع شود و نقض شديد مقررات حقوق بين مخاصمه
شود و نه تروريسم؛ كما اينكه ممكن است بر  ترديد در زمرة جنايت جنگي لحاظ مي سازد، بي

  كشي باشد. يت يا نسلحسب شرايط، مصداق جنايت عليه بشر
مثابه جرائم جنگي، نخست  منظور بررسي امكان توصيف تروريسم به ، بهوضعيت افغانستان در

تا كنون، با شدت و  1978بايد وجود مخاصمة مسلحانه در اين كشور احراز شود. افغانستان از 

                                                 
1. See, ICTR statute, Article 4(d), available at www.un.org/ictr/statute.html; Article 3(d) of 
the 2000 Statute of the Special Court for Sierra Leone, available at: 
www.sc-sl.org/Documents/scsl-statute.html. 
2. See, Article 10 of the ICC statute: " Nothing in this Part shall be interpreted as limiting or 
prejudicing in any way existing or developing rules of international law for purposes other 
than this Statute." 
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ريسم نيز گرفتار ضعف، عرصة مخاصمات مسلحانه بوده است. اما طي دو دهة اخير به پديدة ترو
المللي ميان افغانستانِ  اي بين ، مخاصمه2002ژوئن  19تا  2001اكتبر  7شده است. در فاصلة 
المللي به رهبري آمريكا جريان داشت كه به خلع طالبان از قدرت منجر شد.  طالبان و ائتلاف بين

ها در قالب  درگيري، 2002ژوئن  19در » بن«نامة  گيري دولت انتقالي، متعاقب موافقت با شكل
المللي ادامه يافته است، زيرا نيروهاي خارجي در واقع با رضايت يا به دعوت  اي غير بين مخاصمه

هاي ضد دولتي هم تحت كنترل هيچ دولت خارجي  مقامات افغان حضور داشتند و از طرفي گروه
مخاصمة غير  2002ژوئن  19المللي صليب سرخ نيز وضعيت افغانستان را از  نبودند. كميتة بين

المللي توصيف كرده است. يوناما و كميتة ملي حقوق بشر افغانستان نيز همين توصيف را  بين
وضعيت افغانستان را مطابق  2001اند. اين وضعيت همچنان ادامه دارد. شوراي امنيت نيز از  كرده

  فصل هفتم منشور همواره وضعيت مخاصمة مسلحانه توصيف كرده است.
هاي مخاصمه، توصيف  يافتگي طرف سطح سازمان  ها و هم دت درگيريهم ميزان ش

كند.  المللي توجيه مي مثابه يك مخاصمة مسلحانه با ويژگي غير بين هاي جاري را به خشونت
به  2015هاي ضد دولتي و نيروهاي حكومتي پيوسته جريان داشته و در  ها ميان گروه درگيري

به سرنگوني حكومت  2021اوت  15ايي استمرار يافته تا در اوج رسيده بوده و با فراز و فروده
افغانستان به دست گروه طالبان و به قدرت رسيدن دوبارة طالبان انجاميده است. تسليحات و 

انداز،  ها استفاده كرده بودند، از نوع جنگي بوده، مانند راكت، خمپاره هايي كه طرف روش
هاي ضد دولتي در  هاي گروه يگر؛ هرچند البته سلاحهاي د گذاري، حملات انتحاري و سلاح بمب

  تر بوده است. مقايسه با تسليحات نيروهاي مقابل سبك
هاي طالبان،  بنابراين، انواع عمليات تروريستي مرتبط با اين مخاصمه كه عمدتاً از سوي گروه

نه، طي ها ارتكاب يافته، مصداق جنايت جنگي است. براي نمو حقاني و افراد وابسته به آن
به بعد كمپيني از خشونت عليه مدارس به راه افتاد و صدها مدرسه دولتي با  2006هاي  سال

زدن و مانند آن نابود شد. مدارس بنا به چند دليل هدف حملات  عمليات انتحاري، راكت، آتش
د ها يا آموزش دختران يا به اين دليل كه نما اند: تعارض ايدئولوژيك با اصل آموزش واقع شده

طالبان از حمله به ساختمان مدارس  2010شود از سال  حضور دولت هستند. البته، گفته مي
  اند. آموزان و مديران مدارس ادامه داده اند، اما به حملات عليه معلمان، دانش خودداري كرده
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در واقع، با شد.  طالبان تا پيش از برآمدن دوباره، همچنان گروه عمدة تروريستي شناخته مي
گروه  نيبارتر و عراق، طالبان مرگ هيآن در سور يداعش پس از نابود يستيترور تيش فعالكاه
فراتر از طالبان  آميز خشونت تيفعال گرفت. يشيپاز داعش  شناخته شد و جهاندر  يستيترور

ي را به همراه رنظاميتلفات غ بوده است. اين حملات، انبوه يتي/امنياهداف نظام هيحملات عل
 ي نيز استفاده شده است.ستيدر حملات ترور انيرنظاميغ يهدف قراردادن عمد يالگوداشته و از 
 عمليات تروريستيخود و  يجنگ اتيبا عمل سهيدر مقا يستيطالبان از حملات ترور يسهم كل
 1دهندة اين ويژگي طالبان بوده است. ، نشانداعش

  بشريت مثابه جنايت عليه تروريسم به .2.3
خلاف جرائم جنگي كه تنها در وضعيت مخاصمة مسلحانه امكان ارتكاب آن وجود دارد،  به

تواند در زمان جنگ و در  جنايات عليه بشريت متوقف بر وجود مخاصمة مسلحانه نيست و مي
زمان صلح با تحقق شروط و عناصر مؤلفه آن واقع شود. جنايت عليه بشريت شامل هر يك از 

مثابه بخشي از يك حملة  الملل كيفري است كه به شده در حقوق بين ممنوعة برشمردهاعمال 
اي انجام  مند عليه جمعيت غيرنظامي و با آگاهي شخص مرتكب به چنين حمله گسترده يا نظام

 البته، مفهوم جمعيت غيرنظامي را در اين تعريف بايد شامل اعضاي نيروهاي مسلح غير 2شود. مي
المللي  هاي كيفري بين هاي ديوان مة مسلحانه نيز دانست؛ هرچند اساسنامهدرگير در مخاص

توان پذيرفت كه  كنند، نمي ظاهر قربانيان جنايات عليه بشريت را به غيرنظاميان محدود مي به
حمله به كاركنان نظامي در زمان صلح يا حمله به افراد نظامي در زمان جنگ، ولي خارج از 

ها، جنايت عليه بشريت محسوب نشود. محدودكردن جنايات  سكونت آنميدان نبرد و در محل 
المللي  عليه بشريت به غيرنظاميان در مفهوم خاص كلمه، مغاير با روح و منطق كلي حقوق بين

الملل عرفي  توان گفت حقوق بين الملل بشردوستانه است. بر اين اساس، مي بشر و حقوق بين
محدودكردن حمايت از افراد در برابر جنايات وحشتناك و  كند و چنين محدوديتي را مقرر نمي

   3داند. ويژه در زمان صلح موجه نمي رحمانه را به افراد غيرنظامي به حملات بي

                                                 
1. Barnett R. Rubin, Andrey Kazantsev and Thomas F. Lynch III, Joint U.S.-Russia Working 
Group on Counterterrorism in Afghanistan, www.eastwest.ngo. p. 35. 

  ، اساسنامة رم.7مادة  .2
3. Bassiouni, C. ‘Introduction to International Criminal Law’ (New York: Transnational 
Publishers, 2003), at 141-142; Cassese, supra note 7, At 948. 
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راجع به مسئوليت بانيان جنگ و اعمال مجازات  1919هاي كميسيون  سوابق ناظر بر يافته
ريت تلقي شده و نخستين بار بر جنايت عليه بش» يافته تروريسم سازمان«دهد كه  نشان مي

بنابراين، اعمال تروريستي  1المللي نورنبرگ محاكمه شده است. اساس منشور دادگاه نظامي بين
گيرد؛ منوط به آنكه به اندازة كافي گسترده  ممكن است مشمول تعريف جنايت عليه بشريت قرار

شمار آيد. اساسنامة ديوان كيفري مند به  مند باشد يا بخشي از يك حملة گسترده يا نظام يا نظام
داند كه در راستاي پيشبرد سياست يك دولت يا  المللي، جرائم عليه بشريت را جرائمي مي بين

مندي كافي  سازمان واقع شود؛ بنابراين، اعمال تروريستي پراكنده بعيد است از گستره يا نظام
هايي از چنان وسعت، عمق و تن برخوردار باشد. در عين حال، گاه ممكن است عملي واحد به

مندي برخوردار باشد كه خود جنايتي عليه بشريت ارزيابي شود. به بيان ديگر، گستردگي  نظام
تواند با معيارهاي كمي مكاني و زماني يا معيار كيفي ناظر بر عمق و آثار حمله سنجيده شود و  مي
يا سازماني در وراي آن حمله توان با احراز وجود طرح و سياست دولت  مندي را نيز مي نظام

  2ارزيابي كرد.
 در بسياري اوقات عليه جمعيت غيرنظامي بوده افغانستان گرفته در  حملات صورت

هاي غيرنظامي مورد حمله در افغانستان همة اقشار مردم را در بر گرفته  است. جمعيت
ا و پرستاران، است؛ از كارمندان دولت گرفته تا روحانيان و رهبران مذهبي و قبايل، اطب

آموزان و دانشجويان، رانندگان و كشاورزان و كارگران شاغل در  معلمان و اساتيد، دانش
خدمات عمومي، كاركنان نهادهاي بشردوستانه، كاركنان ملل متحد و مستخدمان 

نگاران و فعالان صلح و حقوق بشر. همچنين حملات  هاي غيردولتي، روزنامه سازمان
ها، وسايل نقليه و ساير اموال و  ت، مانند مدارس، بيمارستانعليه اماكن تحت حماي

ساير اماكن  تجهيزات متعلق به جمعيت غيرنظامي، بازارها، ادارات دولتي، مساجد و
 مقدس صورت گرفته است.

 شده، بخشي از سلسله حملات گسترده در افغانستان بوده است. دامنة  حملات واقع
غيرنظامي، هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ مكاني و هاي  حملات ارتكابي ضد جمعيت

   جغرافيايي، گسترده بوده است.

                                                 
1. Robert Arnold, op. cit. p. 9. 
2. Jurisprudence of the ICTR and the ICTY, see www.ictr.org and www.icty.org. 
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 دولتي  شدة ضد هاي شناخته . گروهحملات در تعقيب يا پيشبرد سياست سازمان بوده است
دهند، از قبيل طالبان، شبكة  ها انتساب مي در افغانستان كه اين اعمال مجرمانه را به آن

ها تقريباً به  ش و مانند آن، همه واجد وصف سازمان هستند. اين گروهحقاني، القاعده، داع
هايي دارند و اغلب در طراحي و اجراي عمليات  ها اشتراك لحاظ ايدئولوژي و سياست

 اند. نظامي مشاركت كرده

  رهبري طالبان صريحاً اعلان كرده است كه سياستش حمله به غيرنظاميان است. اين
ادره در قالب لايحه و فتواهايي و نيز در بيانات عمومي سياست در اسناد رسمي ص

هاي علني غيرنظامياني كه بايد كشته يا  گوها و نيز در فهرست مقامات رسمي و سخن
  شود: هايي از آن اشاره مي كه در اينجا به نمونه 1دستگير شوند، آشكارا منعكس شده است

  هايي كه به آموزش مغاير با و ملا 2مشخصاً اعلام كردند كه معلمان 2006در لايحة
هاي غيردولتي  و همة فعالان سازمان 3اصول اسلام ادامه دهند، بايد كشته شوند

خارجي بايد ممنوع شوند و مدارسي كه برخلاف اين هشدار ادامه دهند، بايد به آتش 
 4كشيده شوند.

  بر  طوري كه فهرست اهداف اعلامي طالبان تعميم يافت؛ به 2010و  2009در لوايح
كننده در جرگه  شوراهاي صلح، غيرنظاميان شركت اساس آن، اعضاي كابينه، پارلمان و

شركت كرده است، بايد  2014و  2009هاي  و حكومت يا هركس كه در انتخابات سال
 5كشته شود.

ظاهر رهبري طالبان به جنگجويانش سفارش كرده از  البته اشاره به اين نكته لازم است كه به
غيرنظاميان پرهيز كنند، اما تعريف طالبان از غيرنظامي بسيار مضيق و در تقابل با تعريف تلفات 

از نظر طالبان هر كس به هر نحوي با حكومت افغانستان  6الملل بشردوستانه است. حقوق بين
   همكاري و همراهي داشته، از شمول عنوان غيرنظامي خارج است.

                                                 
1. AI, “All who are not friends, are enemies: Taleban abuses against civilians”, April 2007 
(“All Who are Not Friends”), AFG-OTP-0002-3022 at 3034. 
2. Articles 24-25, 2006 Layha, AFG-OTP-0003-3923 at 3948. 
3. Article 25, 2006 Layha, AFG-OTP-0003-3923 at 3948. 
4. Article 26, 2006 Layha, AFG-OTP-0003-3923 at 3948. 
5. Article 25, 2010 Layha, AFG-OTP-0003-3923 at 3929. 

  المللي ملاحظه كرد: توان در گزارش دادستان ديوان كيفري بين اطلاعات تفصيلي در اين باره را مي. 6

https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2017_06891.pdf 
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  كشي نسل منزلة جنايت اعمال تروريستي به .3.3
و مقيد به مخاصمة مسلحانه نيست و  كشي نيز همانند جنايات عليه بشريت، محدود نسل

كشي وجود يك عنصر معنوي خاص  ممكن است در زمان صلح نيز واقع شود. وقوع جنايت نسل
دارد و آن عبارت از قصد نابودسازي كامل يا بخشي از يك گروه ملي، قومي،  را مفروض مي
 2شده در مادة  است. عنصر مادي آن هم شامل يكي از پنج عمل ممنوعة توصيف نژادي يا مذهبي

المللي  اساسنامة ديوان كيفري بين 6كنوانسيون منع و مجازات جنايت ژنوسايد است كه در مادة 
 تكرار شده است.

كشي باشد كه عامل يا عاملان  تواند مصداق نسل بر اين اساس، اعمال تروريستي زماني مي
نابودسازي كل يا بخشي از يك جمعيت ملي، قومي، نژادي يا مذهبي را داشته باشند. در  آن قصد

تواند  المللي فردي ناشي از ارتكاب چنين اعمال تروريستي مي چنين فرضي، مسئوليت كيفري بين
المللي يا تحت  الملل كيفري و تحت شمول صلاحيت ديوان كيفري بين در چارچوب حقوق بين

  1فري ملي، بر اساس اصل صلاحيت جهاني، تعقيب و رسيدگي شود.هاي كي صلاحيت
هاي مختلف قومي، زباني و مذهبي تعلق  به گروه افغانستاناز آنجا كه قربانيان جنايات در 

كشي بوده است. اگرچه  سادگي اثبات كرد كه اعمال ارتكابي مصداق نسل به توان اند، نمي داشته
شيعيان طرح چنين اتهامي دور از واقعيت نيست، روية قضايي ها عليه  دربارة رفتار برخي گروه

اند و  گيرانه عمل كرده كشي بسيار سخت المللي در اثبات جنايت نسل هاي كيفري بين دادگاه
توجه در اين زمينه اين است كه وجود  اند. نكتة درخور  آستانة اثبات اين جرم را خيلي بالا برده

كشي كافي به نظر  ذهبي در ارتكاب يك جنايت براي اثبات نسلانگيزة قومي، نژادي، زباني و م
هايي وجود داشته باشد. به  رسد، زيرا در جنايات عليه بشريت نيز ممكن است چنين انگيزه نمي

دليل قوميت، زبان، نژاد يا مذهبش قرباني يك جنايت واقع شود،  سخن ديگر، اينكه شخصي به
تمام يا بخشي از آن گروه قومي، نژادي، زباني يا مذهبي  قصد نابودسازي غير از اين است كه به

                                                                                                                   
.و نيز رك  

Clark, 2011, AFG-OTP-0001-0079 at 0098-0104; Shah, N., “The Taliban Layeha for 
Mujahidin and the Law of Armed Conflict”, International Humanitarian Legal Studies, Vol. 3 
(2012), AFGOTP-000 
1. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna Frequently Asked 
Questions on International Law Aspects of Countering Terrorism UNITED NATIONS New 
York, 2009, at 43. Visited on 12 September 2021 at:  
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/FAQ/English.pdf 
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هاي افغان شاهد  قرباني جنايت واقع شده باشد. البته، جناياتي از قبيل آنچه عليه شيعيان و هزاره
كشي باشد؛  تواند مصداق نسل بوده و هستيم و اغلب به گروه تروريستي داعش منتسب است، مي

ها در  ها و علوي ها مانند ايزدي و جبهه النصره عليه برخي گروهكما اينكه جنايات ارتكابي داعش 
  كشي را موجه جلوه دهد. تواند اتهام جنايت نسل سوريه مي

شده تلقي كرد، ليكن ادامة  شايد هنوز نتوان مخاصمة مسلحانة داخلي افغانستان را تمام
بنيادين بشر ارزيابي بر اين كشور اغلب نقض حقوق  ها پس از استيلاي دوبارة طالبان خشونت

 2022جولاي  20) كه ونامايسازمان ملل متحد در افغانستان ( ئتيه ترين گزارش شود. تازه مي
طالبان در ماه اوت دوبارة در سراسر كشور از زمان تسلط را بشر  يةنقض حقوق اول 1منتشر شد،

شكنجه،  ،يرقانونيغ يها قتل تيمسئول دار طالبان را عهدهو  كند يم تأييدسال گذشته 
   .كند ي معرفي مياساس هاي آزاديو نقض  ودسرانهخ يها و بازداشت ها يريدستگ

   

                                                 
1. available at: https://news.un.org/en/story/2022/07/1122892. Visited on 08/01.2022 



  ...رابطة ميان تروريسم و مخاصمات مسلحانه  102صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

134 

  گيري نتيجه
منزلة بخشي از عمليات جنگي حين مخاصمة مسلحانه يا با  هاي تروريستي به هرگاه فعاليت

مثابه  چنانچه بهتواند مصداق جنايت جنگي محسوب شود و  ارتباط كافي با آن ارتكاب يابد، مي
مند و با علم به آن حمله صورت گيرد، با مفهوم جنايات عليه  بخشي از يك حملة گسترده يا نظام

يابد و هرگاه عليه افراد متعلق به يك گروه قومي، زباني، نژادي يا مذهبي و با  بشريت انطباق مي
كشي بر آن  ايت نسلقصد نابودسازي كل يا بخشي از آن گروه ارتكاب يافته باشد، عنوان جن

كند. در هر يك از اين صور، امكان تعقيب عاملان اين جنايات نزد ديوان كيفري  صدق مي
الملل كيفري  المللي ويژه (در صورت تشكيل) بر اساس حقوق بين المللي يا دادگاه كيفري بين بين

ي وجود يا از سوي محاكم ملي بر مبناي اصل صلاحيت جهاني و بر اساس حقوق كيفري مل
هاي حقوقي و قضايي ملي يا تابع  صورت، عمليات تروريستي تابع نظام خواهد داشت. در غير اين

  در صورت وجود)، خواهد بود.( نظام حقوق معاهداتي
ويژه افغانستان طي دو دهة  آنچه در برخي كشوهاي منطقة غرب آسيا مانند سوريه، عراق و به

تروريستي با مخاصمات مسلحانه بوده است. اين وضعيت شدن اعمال  ايم، عجين اخير شاهد بوده
  هايي تروريستي مانند داعش و جبهه النصره در سوريه و عراق و گروه عمدتاً ناشي از حضور گروه

ها  ها و اشخاص وابسته به القاعده در افغانستان و مبارزات آن طالبان، شبكة حقاني و ساير گروه
دادن عمليات تروريستي عليه  اين كشورها بوده است. انجام هاي قانوني و مستقر در عليه دولت

هاي قومي، زباني و  هاي وابسته به اقليت ويژه افراد و گروه هاي غيرنظامي، به افراد و جمعيت
هاي جنگجوي تروريستي بوده است. تعهد  آميز اين گروه مذهبي وجه بارز و مشترك رفتار خشونت

المللي داراي  الملل بشردوستانه و وظايف نهادهاي بين ق بينها داير بر تضمين رعايت حقو دولت
كند تا در راستاي اجراي عدالت و مبارزه با  هاي حقوق بشري و بشردوستانه ايجاب مي مسئوليت

كيفرماني، در خصوص تعقيب، محاكمه و مجازات عاملان مستقيم و غيرمستقيم جرائم جنگي،  بي
ويژه سوريه،  ي در خلال مخاصمات مسلحانه در منطقه، بهكش جنايات عليه بشريت يا جنايت نسل

  عراق و بالأخص افغانستان هرگونه اقدام مقتضي را به عمل آورند.
يافته به دست طالبان، شبكة  به سخن ديگر، از آنجا كه اغلب عمليات تروريستي ارتكاب

از اين كشور مرتبط با  هاي وابسته به القاعده در افغانستان و خارج حقاني و ساير افراد و گروه
المللي قابل تعقيب و  مخاصمات مسلحانه جاري بوده است، تحت عناوين مجرمانة عرفي بين
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رود نظام عدالت كيفري  الملل كيفري خواهد بود. انتظار مي محاكمه بر اساس حقوق بين
دالت در اين كيفرماني و پاسداري از صلح و امنيت و اجراي ع المللي در راستاي مقابله با بي بين

  تواند موضوع پژوهشي ديگر باشد. زمينه به رسالت خود عمل كند. چگونگي اين امر مي
گفتني است با تحولات اخير در افغانستان و تسلط دوبارة طالبان بر اين كشور، به فرض تغيير 
ماهيت اين گروه و تصميم به پايبندي و اثبات التزام عملي به موازين حقوق بشري و حقوق 

ردوستانه و استقرار يك حكومت قانوني فراگير، چيزي از بار مسئوليت اين گروه و افراد آن در بش
كند؛ بلكه لازمة صدق ادعاي  قبال جنايات ارتكابي طي ساليان متمادي در افغانستان كم نمي

  دادن به عدالت و اجراي قانون است. تغيير رفتار اين گروه تن
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